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 معقول  بهبر اتحاد عاقل  روایی برهان قیام صدوری ادراکات

 در دیدگاه حکیم سبزواری
 1محمدرضا ارشادی نیا

 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

 چکیده

 ادراکات نفس انسانی، در حکمت الهی شناختی و کاوش دربارةمباحث معرفتپردازی در نظریه

تا، این راسپردازی در حکمت متعالیه در ای را به خود اختصاص داده است. اوج نظریهسهم عمده

اگانه این تبیین جداتحاد عاقل به معقول منتهی گشته است. مضاف بر  به اثبات برهانی آموزة

ن را مشاهده کرد. حکیم سبزواری با توان منظور قائلابراهین آن هم می آموزه، در آینۀ اقامۀ

این  و سایر عناصر دخیل در تثبیت یشناختو مبانی نفس یشناختآگاهی ژرف از مبادی هستی

به اقامه براهین فشرده و متعدد پرداخته است. یکی از این براهین از طریق خلاقیت نفس  ،آموزه

گر مطلوب به دیدن عناصر تثبیتنسبت به ادراکات و قیام صدوری آنها به نفس است. وی با فر

برهان را به اختصار ارایه کند و شرح مختصری راجع به آن  ، کافی دیدهدر آثار صدرالمتألهین

تر بیان کند. این ایجاز عامل مهم انحراف برخی در فهم مقصود و گام نهادن به با جملات فشرده

مستقیم  هایی که در نقش پشتوانۀارهیان گزمیدان معارضه گشته است. بیان برهان و عناصر آن، و ب
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ند، که مصدر آن احاله میآن است، روایی و استواری این برهان را آشکار ساخته و تعرض را ب

 زداید.  ابطال آموزه اتحاد عاقل به معقول را از طریق عدم وجود دلیل بر آن می نیز شبهۀ

 ی ادراکات به نفس.اتحاد عاقل به معقول، عقل بسیط، قیام صدور واژگان کلیدی:

 مقدمه .1

 در تاریخ فلسفه مورد اعراض و اقبال« اتحاد عقل و عاقل و معقول» ةسان انگارای بهمتر مسئلهک

ابن ) ستابازی و خیالبافی گر آن متهم به هوسعنگاه منکران، ابدا درقرار گرفته است. از سویی 

احکام برآمده گان، د( و از سویی در نگاه پذیرن328 ، ص1375 همو، ؛295 ، ص3، ج1378، سینا

)صدرالمتألهین، اند از آن را از عجایب معرفت نفس و معادشناسی مبتنی بر آن اعلام کرده

 ای و بنیادی الهیاتاتحاد از مسائل ریشه ۀبه نظر صدرالمتألهین مسئل .(500 ، ص3ق، ج1410

معاد جسمانی  پذیریتحقیق نیز .گرددمنتهی میتوحید خاصی با ذوق عرفانی به نیل به است که 

. (158 ، ص1382)صدرالمتألهین، و روحانی و بسیاری از مقاصد ایمانی، متوقف بر آن است 

است )رفیعی  اتحاد عاقل و معقول ۀنیز یکی از نتایج متفرع بر مسئل «تجسم اعمال»توجیه و تبیین 

اهتمام به  (.38 ، ص1361زاده آملی، ؛ حسن54 ، ص1352؛ آشتیانی، 11 ، ص1361قزوینی، 

ی از عقاید ژرف بسیاراثبات و تبیین این مسئله در حکمت متعالیه، بر اثر جایگاه خطیر آن است. 

و بنیادین دینی بر پذیرش آن متوقف است و درک درست آن به رازگشایی از بسیاری باورهای 

بخشی برای پیمایش مسیر تکامل معنوی و تعالیپیچیده و لاینحل، و به دریافت معلومات بایسته 

مسیر پر زحمت، ناهموار و طولانی انکار آن،  (.1 ، ص1361زاده آملی )حسن انجامدبه انسان می

 اشدهد چطور شخصیتی متبحر مانند ابن سینا مجبور شده برای به کرسی نشاندن ردیهنشان می

صل یعنی از ف ،اقب آن شش فصل از اشاراتهم نظریه، هم قائلش را به شدت تحقیر کند و متع

را به ابطال اتحاد عاقل و معقول اختصاص دهد. این مؤونه  ،هفتم تا فصل دوازدهم نمط هفتم
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سانی آدر مبادی عمیقی ریشه دارد که به حداقل نشان این هست که مسئله ،نشان هرچه نباشد

توان با تحقیر و تهجین آن را فروکوبید. اگرچه مخالف و معارض آن، شخصیتی به سان شیخ نمی

ل های مستحکم است که قلع آن برای مخالف به قیمت تزلزرئیس فلاسفه اسلام باشد. همین ریشه

ست شانجامد. از این رو مخالف از انکار اولیه دست خواهد اش میبسیاری از مبانی مکتب فلسفی

(. اثر سوء این استنکار 17ص، 1361زاده آملی، خواهد گرایید )حسن« از استنکار به استبصار»و 

ن شد. آعاملی حداقل برای مسکوت گذاشتن بنا و زیربناها و روبناهای  ،بدوی در تاریخ فلسفه

وان روبنا، عنبه، نه از مسائل استنتاجی از آن عنوان بنا، و نه از مبادی زیربنائی آننه از خود آن به

ا با طلبید تتا برهه مدید اثری مشاهده نگشت. احیای مجدد آن، اقلیم حکمت صدرایی را می

درا به ص آفرینی باز گرداند.پژوهی کالبدی فراموش شده را به صحنه نقش دمیدن روح تعالی

ا استنتاج ماز ابتدا با ممشای قوم با مماشات پیش رفت، ا نیز مرسوم خویش، در این مسئله ةشیو

عقل  ةپردازی عقلانی درباره را در اوجفنی حکمت متعالی ا به آنها واگذار نکرد تا مهارتنهایی ر

یژه به دید، اهتمام وو نفس به نمایش بگذارد. حکیم سبزواری با تضلع برآمده از غور و تأمل م

د را با ورد نقد خراتحاد نشان داد. ابتدا به صرافی و عیارسنجی ادله پرداخت و سپس رها ۀمسئل

سان او در چارچوب حکمت اقامه براهینی چند به بازار حکمت عرضه نمود. کمتر کسی به

 ۀیم کرد. ادلترس پژوهانمتعالیه، بر کاوش در این مسئله پافشاری کرد و نقشه راه را برای حکمت

، برای و لوازم آناختصار، نشان از گویا بودن محتوای مسئله و رسا بودن نتایج  ۀمتعدد او با هم

های زهفروکاهی آمو ةپوشی از روش ویژه متعالیه و نگرآشنایان به حکمت متعالیه است. چشم

واب های ناهنجار و ناصمتعارف پیشین، بسیاری را دچار داوری ۀهای فلسفاین مکتب در انگاره

ن و نظر شدکه برای صاحبهای ویژه حکمت متعالیه نموده است. در حالینسبت به رهیافت

از  کوشی در آموختنگونه مطالب، بیش از هرچیز، فراگیری و سختداوری صائب درباره این
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گونه مسائل، خودسازی و معرفتی این ۀل به قلاساسی دارد. اگرچه در نی استادان مبرز نقش

ان کردن تجربه نش بدیلی است که صدرالمتألهین با خاطروارستگی نفسانی نیز شرط الزامی و بی

وقفه بر آن تأکید دارد. برخی نگارندگان بدون تأمین حداقلی این شرایط و شخصی خود، بی

ی داوری پیش تاخته و حکیم را با اتهامات بدون اطمینان از درک صائب، با شتاب به میدان نقد و

و پوچ  پایهآن، خفیف و بی ۀنمایی ادلو معقول را از راه سبکاتحاد عاقل  ۀاروا نواخته و مسئلن

پژوهی، شش دلیل حکیم را به تاراج جرح ای با بضاعت دانشاند. در این راستا مقالهقلمداد کرده

گویی و ادعای اعم از خلط فاحش و تناقض»ون چو خدش سپرده و حکیم را به ادعاهایی هم

متهم کرده است. در یکی از این ادله حکیم با بیان رابطه نفس و صور ادراکی به اتحاد « مدعا

 مواجهه با نقض و اعم بودن»آن مقاله با دو اشکال عمده؛ یعنی نها با نفس پرداخته، اما به زعم آ

نظر در  النفس صدرایی و تحفظبه مبانی ویژه در علم روبرو است. تبیین دلیل با استناد« از مدعا

معیار، عیار فضای حکمت متعالیه، ناروایی این اتهامات را برملا خواهد ساخت و ادعاهای بی

داده شده است نیز جلا « نقد نوآور»خود را نشان خواهد داد. اتهامات و ادعاهایی که به ادعای 

 (.31 ، ص1398الدینی، )معین

 کیم سبزواریاستدلال ح .2
عرفت شناخت و ممهارت فنی و آگاهی ژرف از مبادی و اصول هستی ۀکیم سبزواری با پشتوانح

از آنها  که این برهان یکی ،نفس در حکمت متعالیه، بر اتحاد عاقل به معقول براهینی اقامه کرده

فنی است و نیازمند آگاهی عمیق و همه جانبه به ابعاد  کاملاًاست. این برهان مختصر، دارای بیانی 

فشرده آمده، برای درک مقصود و استنتاج  ۀچه در این چند جملآنمختلف آن است. اکتفا به 

صحیح، جز ناکامی حاصلی ندارد. به ویژه اگر مستدل با اعتماد بر آشنایی مخاطب، مطالب را 

ایی چه مشهود است بیش از همه معرفت نفس صدرآنبگذارد.  در یک دلیل فشرده نهفته و ناگفته
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زیرنهاد این برهان را استحکام بخشیده، که در این سویه نیز باید همان طریق پیموده شده از 

صدرالمتألهین و حکمای متعالی را مد نظر قرار داد. این طریقه ترکیبی است از آگاهی علمی و 

در واژگان و جملات این برهان هرکدام خودسازی عملی و تجربه شخصی. به هرصورت تأمل 

ردازی پچه صدرالمتألهین در سراسر نظریهکند. آننیاز به مؤونه علمی و حِکمی را آشکار می

خود بر آن سخت اهتمام ورزیده و راه را هموار کرده تا حکیم سبزواری با آگاهی فراگیر بتواند 

یم کند. این الهی تقده پیشگاه منیع حکمت از تمام نقاط بایسته الهیات، این چنین براهینی را ب

نفس به اعتبار مقام شامخ خود و باطن ذاتش فیاض : تاختصار به این بیان اس ۀبرهان با هم

بلکه به  ،وجود و اعطاکننده کمال فاقد آن نیست ةت مفصل بر نفس است. و افاضه کنندمعقولا

توان بر آن ادعای بداهت کرد. این یآن است. این مقدمه برهانی است و م ةای برتر دارندگونه

خواه  ،کند، چه فیاض عقول تفصیلی، عقل بسیطی باشد که ملکه استبرهان مطلوب را اثبات می

این برهان برآمده از مبادی  (.320ص، 3ق، ج1410باطن ذات نفس یا عقل فعال باشد )سبزواری، 

هان و ات آنها مملو از استدلال و برای است که پهنه حکمت متعالیه در تبیین و اثبو مبانی ویژه

 ای را بهمباحث جدّی است. در این قلمرو نقد آراء مخالف و بررسی نظریات رقیب سهم عمده

خود اختصاص داده و بدون نظر به آنها هرگونه داوری له و علیه، بر محمل منطقی استوار نخواهد 

ه به آن موجب شده حکیم سبزواری ب بود. از این رو ابتدا باید فضایی را مدنظر داشت که توجه

ه بدیل را کاختصار مطلوب را اثبات شده، اعلام کند. واکاوی اهم عناصر دخیل، مؤثر و بی

. این ب استراه وصول به مطلو ةمختصر خاطرنشان کرده، ترسیم کنندحکیم در همین کلام 

حاد نیز تبیین مسئله اتآیند که علاوه بر اثبات، در تصویر و شمار میعناصر، عناصر قریب به

 دخالت مستقیم دارد.
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 اتخاذ روش متعالی   .3

 -با دانش اًصرفجا باید برجسته سازد که این مطالب  صدرالمتألهین این نکته روشی مهم را در همه

عقل »رهان که مرکزی این ب هستۀاست تحقیق  قبیلهای کسبی و آموختنی قابل نیل نیست. از این 

د کاوی به مشرب خاص متعالی نیازمنپردازی و ژرف. این اوج«است بسیط منبع علوم تفصیلی

اگرچه کسی در علوم  ،است تا بتوان در آن نظری ثاقب ارائه داد. بدون دارا بودن این موضع

چه نانچ .اما نخواهد توانست به تصدیق این مطالب نائل گردد ،کسبی سهم وافری دارا باشد

ثار خویش پرداخته است. تا چه رسد به فخر رازی و سهروردی به انکار صریح مطلب در آ

با جولان فکر در علوم بحثی و استدلالی و حفظ مسایل  ندااش که خواستهپیشه همگنان متکلم

یری همانند نظ این قله را فتح کند. اگر با این اسباب این کار میسور بود شخصیت کم ،مشهور

 گردیدگویی دچار نمیکردند و خود او به تناقضنمیسینا و همگنانش از این مسئله غفلت ابن

 (.374 ، ص3ق، ج1410)صدرالمتألهین، 

 صور موجودات در عقل بسیط چگونگی وجود  .4

ی وجود گونگطور کلی، و از عقل بسیط و چهای وجودی عالم عقول بهتصویر صحیح از ویژگی

و رمقصودِ این برهان دارد. از اینه طور خاص، نقش اساسی در ایصال بصور موجودات در آن به

با ر آن دمعنای حصول صور موجودات در عقل بسیط این نیست که صور باید توجه داشت که 

صور نفسانی  سانیا به نقش بسته باشد، سان صور محسوس در ماده جسمانینعت کثرت و تمایز به

. این تفصیل و ته استکه در نفس خیالی متمایز از یکدیگر نقش بسباشد محسوسات  تفصیلیِ

تمایز و عدم حضور جمعی، بر اثر تنگنای وجودی این عالم و مشاعر و ادراکات متعلق به آن 

برای این مقصود به بیان مبتنی بر منطق متعالی نیاز است  (.81: 7 جق، 1410است )صدرالمتألهین، 

 است.متبلور  «و کثرت در وحدت وحدت در کثرت»که در آموزه 
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 در کثرت و کثرت در وحدت آموزه وحدت .4.1

این آموزه از مطالب زیربنایی مسئله اتحاد است که بدون آن تصویر مسئله و اقامه برهان براساس 

  عدم پذیرش مسئله اتحاد از سوی برخی از همین آسیب ناشی شده است.  آن نیز ناممکن است. 

 یطوامهم ان ۀمسئل کاز درطور مطلق ، ... بهیاز مسائل مهم فلسف یبرخار کخ به واسطه انیش

حل  ه و اساسیه پاکثره، کواحد به صور مت یوجود یو تدل یو تجل یقیثرات در واحد حقک

مربوط به ... بودن نفس، عقل فعال نسبت به معقولات خود و نحوه  یلات فلسفکاز مش یاریبس

و ظهور نفس به  یت نفس و نحوه تجلیره و معقولات مرسله در مقام احدیثکصور  یانطوا

تواند یخلاق للصور ... است، عاجز است و نم یط الإجمالیالبس ه: العقلکصورت و صور معقوله 

ثر کم متعدد و متین است منشأ انتزاع مفاهک، ممیواحد به وحدت اطلاق یه وجودکند کتصور 

 ید عددواحم کان دادن حیسر ۀواسط( و بهیو تقدر عقل ید )تجزیو تقدر نما یشود و قبول تجز

یانی، )آشتار نموده است ک، اتحاد نفس با عقل فعال و اتحاد عاقل و معقول را انیبه واحد اطلاق

بدون در نظر گرفتن این آموزه، اتحاد مدرِک در اهمیت این آموزه این بس که (. 43 ، ص1352

ویه د از سانجامد. تصویر اتحابا مدرَک بالذات، به تجافی و تنزل نفس از مقام شامخ خود می

کثرت در وحدت به این معنا است که وجود مدرَک در وجود مدرِک به نحو اعلا منطوی و 

باشند. اما یکه عقول تفصیلی در عقل بسیط اجمالی منطوی و نهفته مسان ایننهفته است، به

وحدت در کثرت به این معنا است که بدون تجافی مدرِک از مقام شامخ   ۀتصویر اتحاد از سوی

. و  هر مدرَک اعم از محسوس و متخیل و معقول، با مدرِک دگیرمی فرارا د نورش مدرَک خو

مرتبه سرّ و خفای در مرتبه مدرِک، متحد است. این اتحاد در مقام ظهور مدرِک است نه در 

، اش با ذات مدرِکتر مدرَک با نور فعلی مدرِک متحد است که رابطهطور دقیقوجود مدرِک. به

نای حرفی است. و قوام و ظهوری برایش جز به وجود و ظهور مدرِک نیست و بین این مانند مع
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مراتب، نفس به عنوان اصلی محفوظ و سنخی باقی است. در هر دو موضع، این اتحاد، اتحاد 

 (.279 ، ص1399 ،زاده آملی)حسناست  خیزانگیز و مغایرتوجودی است نه مفهومی که کثرت

 کانطواء مدرَکات در مدرِ .4.2

، برای بیان مطلوب نیازمند تحلیل «نحو اعلاوجود مدرَکات در وجود مدرِک بهانطواء » ةگزار

قوای نفس و صور مستقر در آنها است؛ « مدرَکات»است. منظور از های مفرد و مرکب آن سازه

کند و آنها از مدرَکات پس نفس به علم حضوری آنها را ادراک می ،زیرا قوا نزد نفس حاضرند

ودی شه ر حاضر بودن آنها نزد نفس و احاطۀخودآگاهی نفس به قوای ادراکی بر اث اند.نفس

تصاص اخ ای را به خودالنفس متعالی جایگاه ویژه دارد و مباحث گسترده نفس به آنها، در علم

مدرِک و مدرکَات نه مفهوم و ماهیت آنها، بخشی مهم است  وجودی داده است. تأکید بر رابطۀ

د که این وجا از نکته انحرافی دیگری باید آگاه بصود را تضمین کرده است. اما همینکه بار مق

ه وجودی مدرَک تنزل نماید. بلک مدرِک نیست که از مرتبۀ وجود خود تجافی کند و به مرتبۀ

 «در مدرِک به نحو اعلا ی مدرَکانطوا» کند. که با گزارةک ارتقا پیدا میمدرَک به مقام مدرِ

، کینونت مدرکَات در مدرِک به نحو لفّ و وجود اعلای آنهامنظور از به آن اشاره شده است. 

هریک از این سه وصف در مقایسه با مفهوم متقابل با خود، مقصود را وحدت و بساطت است. 

 دهد. توضیح می

 خلاق تفاصیل ةعقل بسیط ملک .5

 به، و نفس «عقل تفصیلی» به، و کل معقولات «عقل بسیط» بهنفس  یتخلاق ۀملکنامگذاری 

ر روش بناب .النفس استعلمبار معنایی ویژه در  برای افادةاصطلاحات ویژه کاربست ، «عقل»

زاده )حسن است از باب تسمیه محل به اسم حالّاین نامگذاری قائلان به تغایرِ عاقل و معقول، 

 ۀولات مفصل است که نفس را در مرتب، معق«عقل تفصیلی»منظور از (. 280، ص1399 ،آملی
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آن  ۀق تفاصیل است که نفس را در مرتبخلا ۀ، ملک«عقل بسیط»امند و منظور از نآنها قلب می

 (. 706 ، ص1382 ؛151 ، ص2، ج1380 نامند )سبزواری،روح می

معقول با عقل در مرتبه ظهور با معقولات مرسله »ه چیست؟ اکنون باید دید مفهوم این گزار

هان ای که حکیم سبزواری در توضیح این بر. گزاره«محیطه متحد است نه با او در مرتبه سرّ و خفا

حق به  علم بیاناز جمله در  :در چند موضع  بیان کرده است آن رامنظور از به کار گرفته و خود 

از اتحاد را بیان کرده و در آن، اتحاد عاقل با معقول بالعرض را ابتدا منظور  ،مقدس خود ذات

نفی کرده، و بر نفی اتحاد ماهوی؛ یعنی اتحاد با ماهیت معقول بالذات و نفی اتحاد مفهومی؛ 

یعنی اتحاد با مفهوم معقول اضافی تأکید نموده است. و نظر قائلان به اتحاد، را اتحاد وجودی 

قل؛ یعنی نفس ناطقه اعلام کرده است. لکن نه به وجود کنه ذات عاقل؛ معقول بالذات با وجود عا

افی از آن بدون تج یمانند وجود لطیفه سرّیه و لطیفه خفویّه، بلکه موجود است به وجود ظهور

، ص 1399 ،زاده آملیحسن؛ 147ص، 2، ج1380سبزواری، مقام عالی لطیفه سرّیه و خفویّه )

لات در عالم عقلی، به وجود اجمالی بسیط موجودند و در عالم با این تصویر معقو .(279-281

ط، مقام عقل بسی»اساس این بر اند. نفس، بر اثر حاکمیت کثرت، به تفصیل وجودی رسیده

 (.361 ، ص1399)حسن زاده،  «شامخی از مقامات نفس است و خلاق معقولات تفصیلی است

 ،عقل ۀنیز مطلب همین است. نزول از نشئ اتحاد ۀاشیاء معقول است و در مسئل ۀهم عقل بسیط

. تکثیر ستا مقتضی توحید کثیر ،عقل ۀد است و صعود از این نشئه به نشئمقتضی تکثیر واح

چه به مقادیر و اجرام تعلق دارد، نیست تا سبب مقداری و منحصر به آن ،واحد و توحید کثیر

واکاوی خلاقیت و  (.353 ، ص8 جق، 1410گردد )صدرالمتألهین، شدن نفوس جرمانی

 مصدریت نفس موکول به مدخل بعدی است.
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 مصدر بودن نفس برای صور .6

 اند:صور در اصل وجود خود چند گونه

 اند.. صور مجردی که با تجرید نفس به تجرد رسیده1 

د که شون. صور عاری از ماده بدون تجرید نفس. این صور به انشاء و مصدریت نفس ایجاد می2

چه در این برهان مورد نظر است، همین قسم است که به اند. آنوجودی مادون نفسدر رتبه 

زیرا فاعل  ،اشراقی و معیت قیومی دارد ۀگردند و نفس نسبت به آنها، اضافانشاء نفس ایجاد می

ئات، وجودهای نوری علمی هستند. چون علت قاهر است و منشئ و علت ایجادی است. این منشَ

و نفس به اعداد آلات و قوای خود آنها را در مملکت وجودش ایجاد  ادون نفسبر معلول، آنها م

 کرده است. 

. صور مافوق نفس که نفس برای این صور مَظهر است. این حالتِ نفس در ابتدای سلوک 3 

قدسیه  ةا مافوق مظهریت است. دارندگان قواست. اما  در صورت اشتداد و استکمال نسبت به آنه

 (. 172 ، ص1399اند )حسن زاده آملی، هن رتبدارای ای

شوند، بیند و آنها در وی منعکس مینفس نسبت به حقایق مجرد عقلی، که در عقل بسیط می

کل  و ، که معقول عقل بسیط استاست اتحاد عاقل به معقولانعکاس به مَظهر است. گونه 

، 3 جق، 1410)صدرالمتألهین،  کنندمعقولات است و از آن تعبیر به عقل اول و عقل فعال می

(. کیفیت وجود عقل فعال در نفوس به مباحث تفصیلی 164ص، 1399زاده، حسن ؛326 ص

بستگی دارد که در حکمت متعالیه به صورت مبسوط بیان شده و حکیم سبزواری در تبیین آن 

 (. 716، 1382کوشش فراوانی به انجام رسانده است. )سبزواری، 
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 مراتب عقل و معقول  .7

موضع  ۀقل، درجات عقل و معقول را بر پایصدرالمتألهین جهت واکاوی زوایای مبحث ع

ل اند: عقل بالقوه، خیال، عقبرد. آنها تعقل را به سه درجه دانستهحکمای پیش از خود پیش می

ائل نفس ق ةکند که او دربارلرئیس استناد میاهای هرکدام به سخنان شیخبسیط. بعد از ویژگی

اتحاد عاقل  ةین است که او بدون اتکا به انگارا ،بر موضع شیخایراد به عقل بسیط شده است. اما 

عقولات م مخصّصسینا برای کیفیت ابنخواهد توانست نظر خود را تحکیم بخشد. ، نو معقول

داشته که دهد. وی اعلام عقل بسیط رأی می ۀدهد و به گزینتوضیح می برای نفس سه گزینه را

واحد،  ۀگردند، بلکه به افاضر موجود نمیدر علم بسیط صور با شأن تفرق و جدایی از همدیگ

 قوه عقلی مطلق از جانب نفسی است که مشابه ،فکری لمآید. فاعل این عر قابل پدید میصور د

 بِ گونه تکثر یا ترتیدهد که در عقل محض هیچتوضیح می عقول فعال شده است. وی سپس

کند. ه میت که بر نفس افاضصورتی بعد از صورت دیگر نیست. بلکه عقل مبدأ هر صورتی اس

نها همان که عقل آ ،همین نظر را داشتفقط این باید در مجردات محض به هنگام تعقل اشیا بنابر

ده خود و نه صوری که برای نفس نه به نسبت صور به ما ،صور و خلاق است ةعقل آفرینند

و  علی خلاق داردعنوان مبدأ فاه هر ادراک عقلی نسبتی با عقل بهل است. بالاخرعنوان محبه

کرد که  بیانن چنیتوان میسنجی را نسبت اینپذیر دارد. نقش عنوان جوهر قابلِنسبتی با نفس به

و اده برای محال صور عقلی برای مفارقات، حال عقل بسیط برای نفس است نه حال صور مادی 

(. بر مبنای مشائیان، در صور مادی 372ص ،3ج ق،1410)سبزواری:  برای نفس انیصور نفسحال 

نسبت حلولی است و در صور نفسانی به تجرید و حلول. یعنی نفس چون  ،نسبت صورت به ماده

 -332 ، ص1375گیرند)ابن سینا، ده و جا میمجرد است، صور پس از تجرید در نفس حلول کر

334.) 
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ن، موضع داند و بدون آمیمبتنی بر پذیرش مسئله اتحاد را عقل بسیط پذیری توجیهصدرالمتألهین 

ی آن برهان باید به اثباتای البته به گونه کند.اعلام میدچار تناقض و دوگانگی را الرئیس شیخ

به بساطت آن خدشه وارد نیاید. زیرا اگر عاقل دارای وجودی جداگانه و معقولات  که م کرددااق

ف این بر خلا ،یابدنیز هر کدام به وجود جداگانه موجود باشند، کثرت و ترکیب به آن راه می

که همه به یک وجود موجود باشند و کثرت در ناحیه مفاهیم باشد که بساطت آن محفوظ 

زد! وررار میالرئیس است که به این امور اذعان دارد اما بر انکار اتحاد اصماند. شگفت از شیخمی

این نوع از انسان و جواهر مفارق تام وجود ندارد پس چگونه از عقل بسیط  ةاگر عقل بسیط دربار

ل شود و چگونه نفوس را از قوه به فعحاصل نیست، افاضه می انبر نفوس چیزهایی که برایش

س بعد نف تا ،گرددمیذخیره ونه صور معقولاتی که در نفس نیست نزد آن سازد و چگخارج می

 ابد.بیعقلی خود، آنها را  ۀاز مراجعه به خزان

کند. آیا آنها در طرح سؤال می ،معقولات فراموش شده ةاوم تحلیل خود دربارسینا در تدابن

خود نفس موجودند؟ اگرچنین باشد، باید نفس به آنها عاقل بالفعل و تام باشد. پس باید دارای 

ای باشد. اکنون این خزانه کجا است؟ یا خود نفس است یا بدن یا عضوی از اعضای بدن. خزانه

ر است د. این فرض نیز قابل تصوتواند محل معقولات باشمعلوم است که بدن یا متعلقات آن نمی

این  کند و برایشکه صور معقول اموری قائم به خود باشند و عقل انسانی گاهی به آنها نظر می

، دهد. در این فرضشود و این حالت برایش رخ نمییابد و گاهی غافل از آنها میصور تمثل می

پدیدار  یش هستند که گاهی برایشای است که معقولات مانند اشیاء خارجی براسان آئینهنفس به

گردند و گاهی نه. آخرین فرض، این است که مبدئی فعال صورتی را بعد از صورتی دیگر، می

کند و همین فرض صحیح است. اما صور معقول قائم به به حسب مطالبه نفس، بر او افاضه می
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ط است ند. بنابر این عقل بسیداسینا مُثل افلاطونی را باطل میرو ابن ذات خود نیستند و از همین

 (.336-335: 1375)ابن سینا،  که خزانه معقولات است

ل داند زیرا بنابر عدم اتحاد، صور امور مفصسینا را دچار اشکال میابناین تحلیل صدرالمتألهین 

، 3ق، ج1410است! )صدرالمتألهین، چگونه به طور مختصر و مجمل در عقل بسیط انباشته شده 

زی را پردااتحاد، نیازمندی نظریه ۀست که صدرا با نظر به اهمیت مسئلجا ااین (.374 -372 ص

ان همانند اصالت و تشکیک وجود خاطرنش ،شناخت در حکمت متعالیهبه اصول زیربنائی هستی

تر گردد، بر جامعیت و احاطه او انجامد که وجود هرچه قویکند. اشتداد وجود به آنجا میمی

گونه به معقولات ۀهم ،شود. تا آنگاه که به حد عقل بسیط مجرد برسدزوده میبر معانی کلی اف

گردد. صدرالمتألهین برای بیان این مدعا و چگونگی برخورداری نفس از افضل و اشرف می

اش قیقیبه نظر او اصول تح کند.ی به بیان تفصیلی اقدام میعقل بسیط بر اساس اصول متعال

 (.374 ، ص3ق، ج1410)صدرالمتألهین،  کندن راستا کفایت میدر ای شناسیهستی دربارة

 همسانی تعقل با وجود .8

ای از وجود است. بنابر تشکیک این است که تعقل گونه ی تبیین،در راستادیگر کلیدی  کتن

برخی مراتب آن مانند حس، خسیس است و  .برخوردار استوجودی علم از ویژگی  ،وجود

شود چند محسوس را دریافت کرد. این با یک حس نمیداراست. بنابرت پستی از وجود را درجا

اما برخی مراتب علم مانند عقل، شریف است. از این رو عقل بسیط بر ادراکات نامتناهی توانمند 

 -حکیم سبزواری این مطلب را براساس نظریه (.379 ، ص3ق، ج1410)صدرالمتألهین،  است

ط را او عقل بسی توجیه کرده است.و توجه به متون دینی، الاسماء پردازی عرفان نظری در علم

اگر منظور از شأن اعم از شئون علمی و  .کندمعرفی می« شغله شأن عن شأنیمن لا»مظهر اسم 

شترک یک طور که حس متواند تصویر مطلب را تسهیل نماید. هماناین تنظیر نیز می ،فعلی باشد
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اس را در خود جمع کرده و پرداختن به یکی او را از واحد پنج احس اما در آنِ ،حس بیش نیست

سازد و سایر کارکردهایی که از همین قبیل است سبب غفلت او از شأن سایر حواس غافل نمی

 گردد. اکنون درباره عقل، به ویژه عقل بسیط، باید چگونه داوری کرد؟هایش نمیسایر نقش

وجودی  بر اثر قوت وجودی از احاطۀکه عقل معلوم است  (.378:  3ق، ج1410)سبزواری، 

صدرالمتألهین طریقه خود را در تکامل نفس مشهود است که حکمای متعالی و  برخوردار است.

تألهین صدرالم. اندو عینیت آن با معقولات و اتحاد با عقل فعال با پشتوانه برهان بیان کرده

مار شنسبت به نفس ذاتی بهت و معقولات معقولات اس ۀکند که عقل بسیط همیادآوری می

ورانی ن یهاذاتگراید. در این روند نفس با ادراک معقولات آیند. و نفس با آنها به اتحاد میمی

که خود به تجرید آنها بپردازد و معقول را از محسوس انتزاع کند. چنانچه کند نه اینرا مشاهده می

ل ز محسوس به متخیل و سپس به معقوبر آنند. بلکه به انتقال و مسافرت نفس ا حکماًجمهور 

گردد. این جا صدرالمتألهین به است. و سبب کوچیدن نفس از دنیا به آخرت و ماوراء هر دو می

 «ذَکَّرُونَتَفَلَوْ لا لنَّشْأَةَ الْأُولىوَ لَقَدْ عَلمِْتُمُ ا»کند تا در پرتو آیه کریمه درونمایه دینی اشاره می

س را نشان دهد. منظور از نشئه نخست دنیا است که نفس از ادراک غایت سیر نف (62/)الواقعه

، 1382کند )صدرالمتألهین، پیدا میمحسوسات به ماوراء آنها یعنی آخرت و عالم عقول انتقال 

تصویر تجرد عقلی نفس تلاش مهمی است که صدرالمتألهین در  (.289: 1ق، ج1410؛ 158 ص

های نهاده تا مقصودش برای خردورزان بغرنج نماند. بیانجای جای حکمت متعالیه برآن انگشت 

گون او در مواضع مختلف تأکیدی بر اهمیت درک صحیح مسئله است. زدودن تصورات گونه

پردازی در این مسیر دارد. در نظر او ای در نظریهسهم عمده ،نفس سازیدیخودساخته از تجر

ات از آن حذف و برخی صفات این نیست که برخی صف ش،تجرید محسوس و معقول شدن

 بلکه به انتقال از وجود مادی به وجود عقلی است. البته این انتقال .دیگر برایش اثبات گردد
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 روندین د. همردگمی نائلابتدا به حس و سپس به خیال و سپس به عقل  کند؛مراحلی را طی می

ه حیوانی است ک گردد. نفس حساس نخستین درجاتعملی می ،نفس که مدرِک است ةدربار

بعد از طی مراتب عنصری و جمادی و نباتی به این درجه رسیده است. در این مرحله بالفعل 

حساس و بالقوه متخیل است بعد از این مرحله بالفعل متخیل است و بالقوه متعقل که همان عقل 

ر عقلی ه صوبالقوه نیز هست. و هنگامی که ب بالقوه است معقولِ هیولانی است. و چنانچه عاقلِ 

 گرددگردد. و وجودش وجودی عقلی و داخل عالم عقل میعاقل بالفعل می ،متصور گردد

 (. 436 ، ص3ق، ج1410)صدرالمتألهین، 

 انسان کامل نشئة .9

 حکمت متعالیه واکاوی کرد و شناختیهای انسانآموزه ۀتوان از زاوینیز میمبادی این برهان را 

رخوردار اش از جامعیتی بدر این نگره انسان کامل بر اثر کمال نشئهاز آن حاصل دید. و همس ۀنتیج

است که ابداع و انشاء و تکوین و تخلیق و سایر کمالات در او فراهم است. این کمالات در 

صورتی است که جوهر ذات او از عقل بالقوه به عقل بالفعل خارج شده؛ یعنی عقل بسیط باشد 

ه عقل کباشد. انسان کامل بر اثر اینمی ذاتش ۀنفس از خزانفاضه علوم تفصیلی بر که شأنش ا

ناطق و متکلم به علوم و معارف حقیقی است و منظور از کلام عقل، جز تصویر  ،بسیط گشته

حقایق غیبی مجمل به صورت علوم تفصیلی نفسانی و اظهار ضمیر نهان بر صحیفه نفس و لوح 

اکنون با در نظرداشت این مبادی که در بنیان (.  7 ، ص7ق، ج1410ل نیست )صدرالمتألهین، خیا

ین استدلال او ساختار برهان نقش مؤثر دارد، نیز مطالبی که پشتوانه آن است، جایگاه مستحکم 

کاوش  د.گردمعلوم می« مقام شامخ نفس»گردد. نیز منظور از برای اثبات مسئله اتحاد، روشن می

، مقام ستاصور به نفس  ، که افاضه کنندةام شامخ نفسمقدهد، نشان میمتن حکمت متعالیه در 

وصول نفس به عقل بسیط است. در آن مرتبه است که نفس از قوه به فعلیت رسیده و چون عقل 
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روبرو شد و  خوانش متعالیالبته باید با مفاد این گزاره با  همه اشیا است. ،بساطت ابسیط است ب

شید. و باید دانست که آگاهی از مفاد حمل حقیقت و آن را با حمل شایع به جدال نک درونمایۀ

حکایت  «انطوای صور با وجود اعلا در عقل بسیط»گشای معما است، چنانچه تعبیر رقیقت گره

  از سخن با مخاطب آشنا به منطق متعالیه دارد.  

 از برهانناک شبههبرداشت  .10

. برهانِ را چنین گزارش کرده استبا تقلیل مقدمات برهان به کلماتی چند، آن گفته، پیشمقاله 

ه کنیه اه در آن با توجه بکی به نفس است کامِ صدوری صورِ ادرایگر سبزواری مبتنی بر قید

الدینی، معینآنهاست ) خود واجد ند پس در ذاتکن صور را صادر مییمرتبه شامخه نفس ا

کشف تناقض! چنین به ادعای گردد و با آمیز وارد نقض میپس از این شتاب (.36 ، ص1398

ی کهای ادراننده صورتکنفس صادر توان گفت اگرز میین برهان نیا در نقد پردازد.ایراد می

 -ه نفس نسبت به صورتکرا مدعا آن بود یگردد. زباشد مدعای اتحّاد عاقل و معقول نقض می

س موجودی ن فرض نفیه در اکگردد در حالیامل میکمت ی بالقوه است و با آنهاکهای ادرا

 ندکخود صادر  تواند آنها را از ذاته میکی دارد کاز صور ادرا ای بالاترامل است و مرتبهکمت

 (.36 ، ص1398الدینی، معین)

 بررسی ایرادهای مقاله. 10.1
 ،! در دیدگاه حکیم سبزواری استبرهان کم اهمیتیکی از سه این برهان  مدعی است. مقاله 1

اعمیت دلیل نه معیار خود برای اهمیت را بازگو کرده، نه اما )همان( اعم از مدعا است  و هر سه

 و اخص بودن مدعا را نشان داده است.
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 ثلاًم. مشهود است که ادبیات لفظی مقاله در گزارش و در نقض، ادبیات استوار و فنی نیست. 2

ده معنای صحیح و از افا ی نیستمنطبق بر ادبیات لفظی فلسف« نفس بالاتر از صور ادراکی است»

 .ناتوان است

ان سازد، چگونه نقل بسیار ناقص از این بره. مقایسه برداشت مقاله با عبارت حکیم آشکار می3

دهد، این جرح سطحی را با اعراض از نکات اساسی مندرج در برهان اظهار به مقاله امکان می

چون هم هیدر حکمت متعال یتبحر نامدارسطر بر م کیدرج کند. باعث شگفت است که مقاله با 

مقاله در پی تقلیل مقدمات  !کندیناهنجار و نامرتبط مباهات م رادیا نیبه چن ،یسبزوار میحک

ه کبرای مخاطب اظهار کرده، بدون اینبرهان به کلماتی چند، گزارشی ناقص و گذرا از آن را 

کمترین تبیین برای مبانی و ملازمات آشکار یا نهفته آن به عمل آورد، البته این گزارش 

کیم، حگرداند. تنها تأمل در همین عبارت تر نائل میفروکاسته، او را به منظور خویش آسان

 .مدنظر قرار داده و از تعرض جلوگیری کنددست کم کافی است تا مراتب تشکیکی نفس را 

در ذهن  تفرایند شکل گرفتن صور عقلی و کلیا ،مقاله باید در مباحث وجود ذهنی . نگارنده4

الی آموخت و ایرادات احتمذهن، ابتدا به درستی از استادان مبرز فن می ۀو صدور آنها را به وسیل

 تاخت. اندک تأمل درگذاشت و چنین سراسیمه به میدان تعرض نمیخود را با آنها در میان می

 ت.گشمی تراشیشاید مانع ایراداین قبیل،  هایی ازو یافتن پاسخ به پرسش ،خود برهان

کدام مقام است؟ اگر نفس در مقام شامخ  است،بر نفس منشأ صدور صور که  «مقام شامخ نفس»

خن از یا سخویش همیشه مستقر است، پس رأی به جسمانیت الحدوث بودن آن برای چیست؟ 

اتب شامخ وصول به مرمراتب عقل از مرتبه بالقوه تا بالفعل و عقل فعال چیست؟ معلوم است که 

 النفسدهد. علممستعد رخ می ۀیند تکامل با حرکت جوهری در زمینکمال پس از انجام فرا

عریض و  ۀسخن از عروج و نزول نفس و دامن صدرایی همه زوایای مسئله را واکاوی کرده و



 1400بهار و تابستان ، 3، شماره دومهای مابعدالطبیعی، سال پژوهش  224

 

( اندک 262؛ 194-192؛ 52-48ص، 9؛ ج132ص، 8ق، ج1410یل آن )صدرالمتألهین، طو

که رجوع به منابع محققان متعالی معاصر یژه آنوگذارد.  مجالی برای این ایراد دور از مبنا نمی

اسناد انشاء و ایجاد به نفس، یک نحو توسع در تعبیر کرد. کمک شایان می نیز بر زدودن شبهه

قت منشئ صور علمیه و موجد آن، فاعل الهی است که مخرج نفس از نقص به است و در حقی

که اگر نفس بنابراین خدشه بر این (.376ص، 1399 ،یآمل زاده)حسن کمال است نه خود نفس

کند پس همیشه در کمال مستقر است و تکامل برایش از مقام شامخ خود صور را افاضه می

، کینونتی و تجردانسانی بعد از استکمالش به علم برای نفس ناطقۀ  مورد است.معنایی ندارد بی

که عقل مستفاد، مشابه عقل فعال گردد. در این جهت که عقل فعال، عقل بسیط عقلی است به این

است و هرچه بسیط در نظر ایشان، عاقلِ ذات خود و لوازم ذات خود است و عاقلِ آنچه که ذات 

ایم که نفس عین معقولات یموده... این مطلب را از طریقی که ما پ. باشدینماو لازم ذات نیست 

ای و برهان در نزد ما قائم است که هر عقل بسیط شود، دانستهگردد و به عقل فعال متحد میمی

کل معقولات است، پس معقولات ذاتی اوست و شأن نفس ناطقه هم این است که با عقل بسیط 

 (.319ص، 1، جق1410متحد شود )صدرالمتألهین، 

 گیرینتیجه .11

های مستحکم مسئله اتحاد عاقل به معقول، مشهود گشت که این مسئله ریشه در از واکاوی ریشه

 ه اقامۀها باستفاده از همان سرنخاعماق اصول و مبانی حکمت متعالیه دارد. حکیم سبزواری با 

ها های متعدد پرداخته که اقامه برهان از طریق رابطه صور ادراکی با نفس یکی از همانبرهان

های بدوی این برهان ابن سینا است و با طرح درجات عقل انسانی و است. اگرچه  آغازگر جرقه

راه تکمیل و تکامل آن را برای پس از خود گشود. مهارت « عقل بسیط»وصول نفس به مرحله 

احاطه ذهنی حکیم سبزواری بر مسائل فلسفی به ویژه حکمت متعالیه به پردازش این برهان  فنی و
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فشرده انجامید. از دیگرسو مشهود است که تعرض برخی پژوهندگان خالی از وجاهت است و 

. انداند و نه در مبادی آن امعان نظر هزینه کردهنه در مفاد برهان تأمل شایانی مصروف کرده

جویی به مرحله نقد، سبب انحراف آنان و تحریف در مرحله استحصال نظر و سبقتشتاب آنان 

برهان و تعرض و خدشه بر آن شده است. همه مطالبی که از ابن سینا و صدرالمتألهین و حکیم 

سبزواری و سایر محققان متعالی برای روایی این برهان خاطرنشان گشت، دلالت مستحکم بر 

هایی است که بر اثر جبر آموزشی بر نگارش تحمیل شده، تا مسئله هناهنجاری و ناروایی خدش

پشتوانه نمایش دهند. این واکاوی ضرورت سینا، پوچ و بیاتحاد را همانند ادعای اولیه ابن

 ه سان مسئلۀای ژرف، بزد تا مسئلهسابندی مسایل فلسفی را بیشتر نمایان میبندی و سطحدسته

 -حقیق آن نیازمند سیر و سلوک علمی و عملی است، دستمایه تمریناتحاد عاقل به معقول که ت

 های آموزشی قرار نگیرد و دستخوش تحریف و آماج شبهات نگردد. 
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